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رخداد

دزد خانه مرد خیر، مددجوي او بود
شرق: زن سارق که از خانه مرد خیر سرقت کرده  �

بود، دســتگیر شــد. ســرهنگ پیمان احمدي، رئیس 
کلانتري ۱۶۰ خزانه گفت: دوشــنبه هفته گذشته مرد 
جواني با حضور در کلانتري ۱۶۰ خزانه از ســرقت نیم 
کیلــو زعفران و دو میلیون تومــان وجه نقد از داخل 
گاوصندوق منزلش خبر داد. او با اشاره به اینکه شاکي 
زن جواني را به عنوان مظنون معرفي کرده بود، افزود: 
شــاکي در اظهاراتش عنوان کرد، چندي قبل تصمیم 
گرفتم طبقه دوم خانــه ام را براي افراد نیازمند آگهي 
کنــم و افرادي کــه نیاز به خانه بــراي مدت کوتاهي 
دارند یا همراه بیمار هستند یا مسافراني که وضعیت 
مالي خوبي ندارند، به صــورت مجاني در طبقه دوم 
خانه ام زندگي کنند تــا اینکه یک زن جوان در تماس 
با من ادعا کرد که زني تنها اســت و به خانه نیاز دارد 
و پس از صحبت هاي تکمیلي به خانه ام آمد و عصر 
یکشنبه هفدهم آذر ماه در خانه ام مستقر شد. اما عصر 
فرداي آن روز در نبود مــن خانه را ترک کرده و وقتي 
وارد خانه ام در طبقه اول شــدم متوجه دســتبرد به 
گاوصندوقم شدم و هرچه با زن جوان تماس گرفتم، 
پاسخي نشــنیدم. احمدي بیان کرد: تیمي از مأموران 
تجسس کلانتري وارد عمل شدند تا اینکه پسر جوان 
چند روز بعد از ماجراي سرقت در تماس به مأموران 
کلانتري اعــلام کرد کــه در فضاي مجــازي دو نوع 
آگهي کرده بودم که زن جوان به طمع انتخاب سوژه 
مناســب با آگهي دوم من تماس گرفته است. رئیس 
کلانتري خزانه اظهار کرد: دســتگیري زن ســارق در 
دســتور کار قرار گرفت و با شناسایي مخفیگاهش در 
محدوده ترمینال جنوب دستور قضائي براي دستگیري 
متهم اخذ شــد. این مقام پلیسي عنوان کرد: مأموران 
تجســس کلانتــري در یــک عملیات پلیســي موفق 
شدند زن ۴۰ ســاله را در مخفیگاهش دستگیر و براي 
تحقیقات تکمیلي به کلانتــري منتقل کنند. احمدي 
گفت: زن ســارق با اشاره به اینکه در زماني که با مرد 
خیر در منزل مســکوني اش صحبــت مي کرده، محل 
گاوصندوقش را شناسایي کرده است، گفت: فرداي آن 
روز اموال داخل گاوصندوق را ســرقت کردم و اکنون 
اموال سرقتي در منزل دخترم در غرب پایتخت است. 
از کاري که کردم پشــیمانم؛ چون مرد جوان قصد کار 
خیرخواهانه داشــت و من از این فرصت براي سرقت 

استفاده کردم.

پرستار قلابي دستگیر شد
شرق: سارق منزل که به بهانه پرستاري از کودک،  �

وارد خانه مال باخته شده و اموال او را سرقت کرده 
بود، شناســایي و دستگیر شد. ســرهنگ دوستعلي 
جلیلیان، سرکلانتر هفتم پایتخت گفت: ساعت یک 
بعداز ظهر دوشنبه مرد جواني به کلانتري ۱۶۰ خزانه 
مراجعه و اظهار کرد هفته گذشــته من و همســرم 
تصمیم گرفتیم براي نگهداري کودکمان پرســتاري 
بگیریم و با مراجعه به ســایت آگهي هاي اینترنتي، 
خانمــي را انتخاب و پس از تمــاس با او و توافق بر 
ســر دستمزد از او دعوت کردیم به منزل ما مراجعه 
کند. این مقام انتظامي گفت: شاکي ادامه داد صبح 
امروز خانم پرســتار به منزلمــان مراجعه و پس از 
تحویــل دادن کودکمان به او، من و همســرم براي 
خرید از منزل خارج شدیم. پس از خرید به منزلمان 
مراجعه و مشــاهده کردیم کــه کودکمان در منزل 
تنهاســت و پرستار با ســرقت اموالي از قبیل وجوه 
نقد، طلا، زعفران در مجموع به ارزش ۴۷۰ میلیون 
ریال از محل گریخته اســت. ســرکلانتر هفتم بیان 
کرد: با دریافت شــکایت، تیمي از مأموران کلانتري 
شناســایي و دستگیری متهم را در دســتور کار قرار 
دادند و موفق شدند در کمترین زمان ممکن هویت 
او را به نام «منصوره» شناسایي و به دنبال آن محل 

کار جدیدش را شناسایي کنند.
جلیلیان با اشــاره به اینکه با تــلاش مأمور خانم 
کلانتري ۱۶۰ خزانه، متهم در مخفیگاهش با دســتور 
قضائي دســتگیر شــد، افزود: متهم پس از انتقال به 
کلانتري علاوه بر اعتراف به سرقت از منزل مال باخته 

به پنج فقره سرقت به همین شیوه اعتراف کرد.

نگاه

برای افزایش سرقت ها
 تدبیری بیندیشید

در ۱۰ روز اخیر هفت نفر از دوســتان و آشنایان  �
از سوی سارقان مورد حمله قرار گرفته اند و وسایل 
و اموالشــان، از موبایل، کیف و موتوربرق باشگاه تا 
خودرو به ســرقت رفته است. البته یکی از آنها در 
این حوادث زمین خورد و صورت و دستش به شدت 

آسیب دید. 
 افزایش این ســرقت ها می تواند موجی از ترس، 
ناامیدی و ســردرگمی برای پیداکردن اموال و اسناد 

مسروقه بین افراد جامعه ایجاد کند. 
 همین چند مــاه پیش، قبــل از افزایش قیمت 
بنزین، رئیس پلیس پایتخت در مراســمی رســمی 
از افزایش ســرقت خبر داد و گفت: «متأســفانه در 
جرائم خُرد مجددا شــاهد افزایش ســرقت هستیم 
و ۹ درصد افزایش ســرقت در تهــران روی داده که 
حدود ۴۰درصد آن مربوط به وسایل، لوازم و قطعات 

خودرو و هفت درصد مربوط به موبایل است». 
این  روزها ســؤال های زیادی درباره ســرقت در 
ذهنم رژه می روند. به این فکر می کنم که چند درصد 
از این ســرقت ها دائمی است و افراد به عنوان شغل 
به آن می نگرند؟ چه تعدادی از این سرقت ها به دلیل 
افزایش نرخ بی کاری، فقر و بالارفتن مخارج زندگی 
است؟ آیا سارقی که از سر استیصال به این کار زشت 
و ناپسند رو می آورد، استیصال فردی چون خودش 
برایش مهم است یا خیر؟ چند درصد از این سارقان 
برای ســیرکردن شکم زن و فرزند خود دست به این 
عمل زشــت و غیرانســانی می زنند؟ چه تعدادی از 
آنها از ســر ناامیدی به این راه کشیده شده اند؟ چه 
تعدادی از آنها موقع سرقت دست ودلشان می لرزد 
و از اینکه زن یا مردی را هنگام سرقت به گوشه ای از 
خیابان یا جوی آب پرت کرده اند، پشــیمان می شوند 
و از ادامــه این راه ناصــواب حذر می کنند؟ تصمیم 
به اولین و آخرین ســرقت چه زمانی در آنها شــکل 
می گیرد؟ چه کسانی مسبب هستند و چه باید کرد؟ 
اتفاقا رئیس پلیس پایتخت همان زمان گفته بود: 
«تقویت کلانتری ها، مکلف شدن واحدهای مسکونی 
به رعایت ضوابط ایمنی، برقراری ارتباط الکترونیک 
بین دســتگاه قضائــی و پلیس آگاهــی، بهره گیری 
از ظرفیــت شــرکت های انتظام، انتظام بخشــی به 
سطح شــهر تهران و مجهزشدن تمام مراکز تجاری 
به ویژه بانک هــا به دوربین های پیشــرفته از جمله 
اولویت های پلیس است».  القاصی، دادستان تهران 
هم گفته بود: «اگر ســارقان در چرخه دادرسی قرار 
نگیرند، شاهد تکرار این جرم در جامعه خواهیم بود 
و همین امر باعث افزایش درصد سرقت می شود». 

به نظر شما آیا ارائه این راهکارهای بگیروببندی 
و نظارتی که از چند ماه پیش تاکنون از سوی رئیس 
پلیس و دادستان تهران مطرح شده بود، مؤثر بوده 

یا خیر؟ 
اگر سرقت های خرد، ناشــی از عوامل اقتصادی 
و راه حلــی برای امور معیشــتی روزانه باشــد، این 

برنامه ها جواب گو خواهد بود؟ 
راستی! کی این همه دزد تولید شده؟

حادثه  

کشف ۱۴۰ کیلو تریاک
 از یک قاچاقچی

شرق: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از  �
دستگیري یک قاچاقچي در عملیات مشترک با پلیس 
استان کرمان و توقیف یک دستگاه کامیون خبر داد و 
گفت: از خودروي متهم ۱۴۰ کیلو تریاک کشــف شد. 
سرهنگ محمد بخشــنده عنوان کرد: در پي دریافت 
خبــري مبني بر اینکــه یکي از قاچاقچیــان حرفه اي 
قصد دارد مقادیري مواد مخدر از استان هاي جنوبي 
کشــور تهیه و به تهران منتقل کند، بررســي موضوع 
در اختیار تیمي از مأموران پایگاه ســوم پلیس مبارزه 
با مواد مخــدر قرار گرفت. او عنــوان کرد: با تکمیل 
تحقیقات اطلاعاتي تیم عملیات پایگاه ســوم پلیس 
مبارزه با مواد مخدر پایتخت، مشخص شد که متهم 
به استان هاي جنوبي کشور مراجعه و مقادیري تریاک 
از قاچاقچیــان مواد مخدر تهیه کرده اســت و قصد 
دارد با یک دستگاه کامیون وارد تهران کند. این مقام 
انتظامي با بیان اینکه نتیجه تحقیقات در اختیار مقام 
قضائي قرار گرفت، ادامــه داد: با اخذ نیابت قضائي 
تیمــي از مأموران عملیات این پلیس به کرمان اعزام 
شــدند. این مقام پلیسي ابراز کرد: با همکاري پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و کنترل محورهاي 
مواصلاتي منتهي به کرمــان، خودروي متهم در این 
محورهاي فرعي منتهي به شــهر کرمان شناســایي 
و مراقبت هاي ویژه پلیســي آغاز شــد. او با اشاره به 
اینکــه مأموران پس مراقبت هاي ویژه موفق شــدند 
کامیون مذکــور را در عوارضي ورودي شــهر کرمان 
متوقف کنند، گفت: راننده کامیون دستگیر و در همان 
بازجویي اولیه به جرم ارتکابــي اعتراف کرد. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: در بررســي از 
خودروي متهم ۱۴۰ کیلو تریاک کشــف شد. این مقام 
انتظامي خاطرنشــان کرد: با اعتراف صریح متهم به 
جــرم ارتکابي و تکمیل تحقیقات پلیســي، متهم در 

اختیار مقام قضائي قرار گرفت.

شــرق: دو نفر از عاملان تیراندازي در مســعودیه تهران که با شــلیک به یک 
قهوه خانه مردي رهگذر را کشته و دو نفر را زخمي کردند دستگیر شدند و در 
بازجویي اولیه دلیل این تیراندازي مرگ بار را فحاشي فردي که گمان مي کردند 

در قهوه خانه است، عنوان کردند.
متهمان دستگیرشــده دو برادر هســتد که یکي از آنها اســلحه در دست 
داشــت و دیگري راننده بود. برادر بزرگ تر که عامل تیراندازي است، مي گوید 
به خواســت یکي از اقوامشــان که در حال حاضر فراري است تصمیم به این 
کار گرفت و فقط یک ساعت قبل از عملي کردن نقشه شان در جریان موضوع 
قرار گرفت و راضي به این کار شد. در ادامه گفت وگو با این متهم را مي خوانید:

 چرا تصمیم به این کار گرفتید؟ �
فردي به نام علي به یکي از اقوام ما به نام طیب که رفقایش ســه، چهار 
ماه پیش او را کشته بودند فحاشي کرده بود. حتي به کفنش فحش داده بود 

و در اینستاگرام استوري کرده بود.
 یعني شما به حمایت آن دوستتان دست به این کار زدید؟! آیا پولي هم  �

به شما داد؟
نــه. پول کجا بود! ما فقط به خاطــر رفاقت این کار را کردیم. آن فردي که 
علي به او فحش داده بود، یکي از فامیل هاي ما و از هم طایفه اي هاي ما بود؛ 

به همین خاطر قبول کردیم این کار را انجام دهیم.
 چطور شد نقشه این کار را کشیدید؟! �

یک ســاعت قبل از اینکه بخواهیم ایــن کار را بکنیم، فامیلمان که فراري 
است، پیش من و برادرم آمد و ماجراي فحاشي به طیب را تعریف کرد، من و 

برادرم هم قبول کردیم که با او برویم و انتقام بگیریم.
 خودت علي را مي شناختي؟! �

نه خیلي. فقط مي دانستم ساکن افسریه است و یک ساعت قبل از حادثه 
فامیلمان گفت با او اختلاف دارد. باعث همه بدبختي ها و این دردسرها اوست 
که به رفیق ما و کفنش فحش داد. خود آن خدابیامرز را هم بي دلیل کشتند.

  ماجراي قتل طیب چه بود؟ �
آن مرحوم حدودا ۳۲ساله بود و رفقاي علي حدود پنج ماه پیش ۲۰نفري 
ســرش ریخته و ۷۰ ضربه قمه و ۲۰ گلوله به او زده بودند. بعد هم که علي 

شروع به فحاشي کرد؛ براي همین تصمیم به انتقام گرفتیم.
 انگیزه آن قتل چه بود؟ �

به خاطر دشــمني، نمي دانم ســر چه چیزي. زورشان به طیب نمي رسید. 
خیلــي آدم خوبي بود. همه قلبا دوســتش داشــتند و اینها به او حســودي 

مي کردند. علي هم به او فحش داد که ما این کار را کردیم.
 خبر داري بعد از تیراندازي شــما چه اتفاقي افتاد؟ مي داني یک راننده  �

رهگذر کشته شد؟
نمي خواســتیم آن بنده خداي بي گناه را بکشــیم. واقعا نمي خواســتیم 

دیگران بي دلیل تیر بخورند.
 تعریف کن که چطور تصمیم گرفتید به محل حادثه بروید و چطور این  �

کار را کردید؟
حدود یک ســاعت قبل از تیراندازي آن فامیل مان که فراري اســت، سراغ 
من و بــرادرم آمد و ماجرا را برایمان تعریف کرد. مــا آن موقع ورامین بودیم 
و بعد راه افتادیم و به ســمت افســریه رفتیم. حدود ساعت هشت بود که به 
آنجا رســیدیم. چنددقیقه اي ســر کوچه بودیم و بعد آن دوستمان که فراري 
است پیاده شــد و رفت شیشه هاي مغازه را شکست. بعد از آن آنهایي که در 
قهوه خانه بودند شیشه دلستر و شیشه قلیان به سمت او پرتاب کردند. سپس 
من و برادرم که راننده بود، با ماشین به سمت قهوه خانه رفتیم. برادرم مي راند 

و من هم  تیراندازي مي کردم؛ بعد هم دوباره دور زدیم و فرار کردیم.

  چرا به یک پسربچه تیراندازي کردید؟ �
ما نمي خواستیم بقیه تیر بخورند، آن پسر اشتباهي تیر خورد. حتي یک نفر 
هم اشتباهي کشته شد. خیابان شــلوغ شد و ما براي اینکه بتوانیم فرار کنیم 

مجبور بودیم تیراندازي کنیم تا کسي جلو نیاید.
 یعني نمي خواستید راننده اي را که در این حادثه کشته شد، به قتل برسانید؟ �

نه نمي خواستم بزنم، اما فکر کردم مي خواهد راه ما را ببندد؛ براي همین 
به او شلیک کردم و بعد هم فرار کردیم.

  کل ماجرا چقدر طول کشید؟ چقدر تیراندازي کردید؟ �
کل مدتي که ما آنجا بودیم، از اول که ســر کوچه منتظر بودیم تا وقتي که 
از کوچه بیرون آمدیم ۱۰ دقیقه طول کشــید و ماجــراي تیراندازي هم چهار، 

پنچ دقیقه بود.
 شما که نمي خواستید فرد دیگري غیر از علي را بزنید، چرا به این شکل  �

و شیوه اقدام کردید؟
به ما گفته بودند آنجا پاتوقش اســت، من نمي دانم چه کسي این را گفته 
بود اما فامیل ما گفته بود آمارش را گرفته و پاتوقش آنجاست. اصلا در جریان 
جزئیات دیگر ماجرا که ممکن است چه اتفاقي بیفتد، نبودم. من مست بودم 

و فامیلمان گفت بیا، من هم رفتم.
 در مورد خودت بگو؛ شغلت چیست؟ ازدواج کرده اي؟ سابقه داري؟ �

قصابي مي کنم، یک ســابقه شرب مشــروب الکلي دارم، تازه مي خواستم 
عروسي کنم و تا سیکل درس خوانده ام.

 هر کدام از شما چه نقشي در ماجرا داشتید؟ �
بــرادرم راننــده بود، فامیــل فراري مان قمه دســتش بود و من اســلحه 

کلاشنیکف داشتم.
 بعد از تیراندازي چه کردید؟ �

به پاکدشت رفتیم.
 آیا متوجه شدید که یک نفر بر اثر تیراندازي شما کشته شده است؟ �

نه نمي دانستیم کسي کشته شده  است.
  مگر در کانال ها و شبکه هاي اجتماعي خبر را دنبال نمي کردي؟ �

نه گوشي من معمولي  است و پول ندارم گوشي اینترنت دار بخرم.

 ۲ متهم تیراندازي مرگ بار دستگیر شدند

اعترافات عامل جنایت مسلحانه در مسعودیه

شــرق: خانواده جوانی کــه در یک درگیری دچار مرگ مغزی شــده و اعضای 
بدنش را اهدا کرده بودند، برای متهم به قتل فرزندشــان درخواســت قصاص 
کردند. به گزارش خبرنگار ما، این حادثه یک ســال قبل اتفاق افتاد و مأموران با 
تماس تلفنی شــهروندان در جریان قتل قرار گرفتند. زمانی که پلیس در محل 
حاضر شــد جوان مجروح به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد پزشکان اعلام 
کردند پسر جوان دچار مرگ مغزی شده  است. به این ترتیب پرونده با توجه مرگ 
مرد جوان با عنوان قتل به جریان افتاد. بررســی های بعدی نشان داد عامل این 
قتل نوجوانی ۱۷ســاله به نام سعید است که در جریان درگیری ضربه را به سر 
مقتول وارد کرده  اســت. زمانی که مأموران او را بازداشت کردند به قتل اعتراف 
کرد و گفت: مقتول دنبال دوســتم بود. می خواســت او را به بیابان های اطراف 
ببرد. من دخالت کردم و گفتم حق نداری این کار را بکنی و دعوا بالا گرفت؛ البته 
به جز من کســانی دیگر هم در این درگیری بودند. من به مقتول ضربه زدم که 
به سرش برخورد کرد. من فقط می خواستم به دوستم کمک کنم. پسر نوجوان 
به زندان منتقل و کیفرخواست علیه متهم صادر شد. در جلسه رسیدگی به این 

پرونده که روز گذشــته در شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا 
نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و سپس اولیای  دم درخواست قصاص 
کردند. مادر مقتول گفت: پسرم تازه از سربازی برگشته بود، می خواست زندگی 
جدیدی را شــروع کند. کار کند و زن و بچه داشته باشد؛ جوانم را از من گرفتند. 
قضات از مادر مقتول خواســتند در صورت امکان گذشت کند. او گفت: من آدم 
کینه ای  نیســتم. اعضای بدن بچه ام را بخشــیدم. اگر این جوان پسرم را اتفاقی 
کشــته بود، او را می بخشــیدم اما او اتفاقی این کار را نکرد؛ به هواداری از فرد 
دیگری نقشه کشید و وارد درگیری با بچه من شد و او را کشت. به همین خاطر 
هم نمی گذرم. ســپس متهــم در جایگاه قرار گرفت؛ او اتهــام قتل را رد کرد و 
گفت: من مقتول را نکشــتم. البته قبول دارم که چاقو داشــتم اما من این کار را 
نکردم. چندین نفر در آن درگیری چاقو داشتند. تعدادی از آنها از دوستان مقتول 
بودند. شــاید آنها ضربه را زده  باشــند. درگیری آن قدر بــالا گرفته بود که همه 
همدیگر را می زدند و معلوم نبود چه کسی طرفدار چه کسی است. متهم درباره 
اینکه چرا با مقتول درگیر شد، گفت: او دوستم را گرفته بود و داشت با خودش 

می برد. می خواســت به بیابان های اطراف ببرد. من هم چاقو کشیدم که اجازه 
ندهم چنیــن اتفاقی بیفتد. بعد از گفته های متهم و وکیل مدافع او درحالی که 
قضــات برای تصمیم گیری در این خصوص وارد شــور شــده  بودند، متهم را از 
دادگاه خــارج کردند. در خارج از دادگاه خانواده متهم از جمله خواهران او به 
پای مادر مقتول افتادند و درخواســت بخشش کردند. مادر مقتول که به شدت 
گریه می کرد، به آنها گفت حاضر به گذشت نیست. او گفت: اگر بچه ام را اتفاقی 
کشــته بود من می بخشیدم؛ همان طور که اعضای بدنش را بخشیدم اما بچه ام 
را به عمد کشته است. چاقو را به سرش کوبیده و جمجمه اش را شکسته  است. 
من روزها بالای ســر پسرم بودم، داشــتم ذره ذره رفتنش را می دیدم. چه کسی 
جوابگوی این چیزهاست. من چرا باید او را ببخشم. من چنین کاری نمی کنم. این 
زن گفت: این پسرم آخرین فرزند من بود. تازه از سربازی برگشته بود و ما داشتیم 
برایش برنامه ریزی می کردیم زندگی مستقلی درست کند. قاتل چنین کاری کرد. 
هیچ کس نمی تواند بفهمد من چه روزهایی را تحمل کردم.این زن در حالی که 

به شدت گریه می کرد از راهروی دادگاه خارج شد و رفت.

شــرق: فردي که هفــت میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
از کاربــران شــبکه هاي اجتماعــي بــه بهانــه خرید 
خودروهاي لوکس کلاهبرداري کرده بود، دستگیر شد. 
ســرهنگ تورج کاظمي، رئیس پلیــس فتای پایتخت، 
در این باره گفت: سیزدهم شهریور امسال زنی جوان با 
در دست داشــتن پرونده اي از دادسراي مبارزه با جرائم 
رایانــه اي «ناحیه ۳۱ تهران» بــه پلیس فتا مراجعه و 
اظهار کرد، فروردین ماه در شبکه اجتماعي اینستاگرام 
بــا فردي که مدعي بود فروشــنده خودرو هاي لوکس 
خارجي اســت و با گرفتن پلاک گــذر موقت مي تواند 
خودروهاي گران قیمت به تهران بفرســتد، آشنا شدم. 
از طریــق واتــس اپ تعــدادي عکــس از خودروهاي 
گران قیمت برایم ارســال کرد و پــس از چندین مرتبه 
گفت وگو بــراي خرید خودرویي توافــق کردیم و قرار 
شــد خودرویي را خریدراي کند و پس از انجام کارهاي 
گمرگــي و گرفتن پلاک گذر موقت، به تهران بفرســتد.
شــاکي ادامــه داد، فروشــنده خودرو بــه بهانه هاي 
مختلفي از قبیل انجام مراحل اداري، اخذ پلاک موقت 
و... مبلــغ یک میلیاد و ۲۰۰ میلیون ریال از من  گرفت، 
ولي با گذشت شــش ماه خودرویي را دریافت نکردم 
به ادعاهاي فروشنده مشکوک شدم. به گمرک رفتم و 
متوجه شدم خودرویي با مشخصاتي که این فرد گفته 

در گمرک وجود ندارد و ثبت نشــده اســت. با دریافت 
شکایت این زن، تیمي از مهندسان پلیس فتا، شناسایي 
هویت متهم را در دستور کار قرار دادند و موفق شدند 
مخفیگاه این مرد را  در تهران  شناسایي کنند. به گفته 
کاظمي همچنین پرونده هاي مشابه دیگري در پلیس 
فتای پایتخت به همین شیوه طرح شده بود و در شاخه 
دیگري از تحقیقات مأموران فهمیدند متهم قصد دارد 
به یکي از استان هاي کشــور متواري شود و مخفیگاه 
خــود را تغییر دهد. بنابراین با هماهنگي مقام قضائي 
دستگیري متهم در دســتور کار قرار گرفت  و او ششم 
آذر در فرودگاه مهر آباد  دســتگیر شــد.کاظمي گفت: 
تاکنون متهم به پنج فقره کلاهبرداري به همین شیوه 
به مبلغ هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتراف کرده 
اســت. رئیس پلیس فتای پایتخت با اشــاره به اینکه 
فضاي مجــازي یک فضاي خطرنــاک و بي ثبات براي 
افرادي است که سطح ســواد رسانه اي کمتري دارند، 
تصریح کرد: کلاهبرداران با سوءاستفاده از ناآگاهي و با 
استفاده از روش هاي مختلف در وهله نخست اعتماد 
طرف مقابل را جلب و سپس کلاهبرداري مي کنند. او 
تأکید کرد: شهروندان معاملاتشان را در فضاي حقیقي 
پــس از انجام اســتعلام هاي لازم و احراز هویت افراد 

انجام دهند.

 عذرا فراهانى

کلاهبرداري با خودرو هاي لوکس

شرق: مردي که در جریان یک اسیدپاشي هولناک چشم 
خود را از دســت داده است، از دادگاه درخواست صدور 
حکــم قصاص کرد. به گزارش خبرنگار ما، مرد شــاکي 
درحالي که به شــدت ناراحت بود، از دادگاه خواســت تا 
متهم را مجازات کند. مرد شاکي گفت: سه سال وسه ماه 
از حادثه گذشته اســت، متهم با یک سطل اسید به من 
حمله کرد. او بعد از اینکه روي من اســید پاشید، با قمه 
نیز من را زد. شاکي گفت: من و دوستانم در پارک نشسته 
بودیم که ایــن حادثه اتفاق افتاد. او روي دوســتم هم 
اسید پاشــید، بعد هم فرار کرد . من ۵۰ روز در آي سي یو 
بستري بودم و نمي توانستم حرف بزنم. دکترها قطع امید 
کرده بودند و مي گفتند ممکن نیست من زنده بمانم. من 
درخواســت قصاص دارم و دیه قسمت هاي دیگر بدنم 

را هم مي خواهم.
در ادامــه، وکیل شــاکي در جایگاه قــرار گرفت. او 
شکایت خود را مطرح کرد و گفت: موکل من با صداقت 
حرف زده، هرچند متهــم انکار مي کند، اما کینه قدیمي 

عامــل این درگیري بوده و متهــم بارها موکلم را تهدید 
کرده اســت . سپس وکیل دیگر شــاکي پرونده که او هم 
با اســید سوزانده شــده اســت، در جایگاه قرار گرفت و 
خواســتار مجازات متهم شد. با توجه به اینکه موکلش 
در دادگاه حضور نداشت، او خواسته موکلش را مطرح 
کرد . در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام را رد 
کرد و گفت: این درگیري از یک ســال ونیم قبل از حادثه 
شروع شد. پژمان از اشــرار محل بود. او سابقه دار است 
و مي توانید استعلام بگیرید. او به خانه ما حمله کرده و 
شیشه ها را شکسته بود. همه زندگي ما از بین رفته بود. 
ما شــکایت کردیم و دادگاه، پژمان را به یک سال حبس 
و ۷۴ ضربه شــلاق محکــوم کرد. پژمــان از ما رضایت 
خواســت، ولي ما رضایت ندادیم. او بــه زندان رفت و 
تهدید کــرد تلافي مي کند. وقتي برگشــت، گفت انتقام 
مي گیرد. متهم ادامه داد: اینکه شــاکي گفته اسیدپاشي 
در پارک بوده، دروغ اســت. من در پارک نبودم و درگیري 
هم در گاراژ بود. من در آن گاراژ مکانیکي دارم. در محل 

کارم بودم که یک دفعه حمله کردند، من را زدند و اسید 
روي من ریخت، اما روي کتف و تنم پاشــیده شد. ضمن 
اینکه ماشین من هم سوزانده شد. من که ماشین خودم 
را نســوزاندم، چرا باید چنین کاري بکنــم؟ من اتهام را 
قبول ندارم و خودم شــاکي هســتم . سپس وکیل متهم 
در جایگاه حاضر شد. او گفت: شواهد موجود در پرونده 
نشــان مي دهد موکل من عامل اسیدپاشي نبوده است. 
او در محل کارش بوده و مورد حمله قرار گرفته اســت. 
هیچ کس به جز دوســتان مرد شاکي نگفته اند که موکل 
من اسید پاشــیده است. نگاهي به ســوابق مرد شاکي 
نشــان مي دهــد او از جمله افرادي بوده که دشــمنان 
زیادي داشته؛ هرکسي مي توانســته کارهاي او را تلافي 
کند. ضمن اینکه اگر موکل من اسیدپاشــي کرده، قاعدتا 
باید دست هایش بســوزد، نه اینکه بدنش بسوزد. موکل 
من کتفش با اســید سوخته و به دســتش آسیبي وارد 
نشده است. وي گفت: ماشــین موکل به عمد سوزانده 
شده و آتش نشــاني هم آن را عمدي اعلام کرده است. 

این نشان مي دهد براي موکل من پاپوش درست کرده اند 
و او عامل اسیدپاشــي نیســت. موکل من مظلوم واقع 
شده اســت. نگاهي به صفحه اینســتاگرام متهم نشان 
مي دهــد او در چه وضعیتي اســت. او خــودش گفته 
زمان حادثه مست بوده و این موضوع در پرونده موجود 
است، بنابراین نمي توان به حرف هاي او استناد کرد. مرد 
شاکي سوخته و وضعیت بدي دارد و هرکسي او را ببیند 
دلش مي سوزد، به همین خاطر او از شرایطش استفاده 
مي کند. گفته هاي وکیل متهم مورد اعتراض شاکي قرار 
گرفت و گفت: این حرف ها به این دادگاه مربوط نیست. 
در پایــان، متهم یک بار دیگر در جایگاه قرار گرفت. او در 
بیان آخرین دفاع گفت: من سه سال وســه ماه اســت که 
در زندان هســتم، زندگي ام خراب شــده، وضعیت بدي 
دارم، خانواده ام آواره شــده اند و مالم از بین رفته است. 
مــن کاري نکرده ام، فقط دارند با این پرونده از من انتقام 
مي گیرند، من درخواســت برائــت دارم.  در پایان قضات 

شعبه ۷ براي صدور رأي دادگاه وارد شور شدند .

درخواست قصاص چشم براي متهم پرونده اسیدپاشی

مادر مقتول در دادگاه:
اعضاى بدن فرزندم را اهدا کردم اما قاتل را نمى بخشم


